
 در آيه مباهله» نفسناأ«دلالت واژه
و اشاعره  از ديدگاه اماميه، معتزله

�فرمحمد معيني

"ليلا سادات داودي

 چكيده

و يكم سوره آل عمران در جريان مباهله پيامبر با مسيحيان نجران نـازل آيه شصت
م  و ترين دلايل قرآني بر فضيلت از روشن. باشدمي»مباهله«شهور به آيه شده است

و به ويـژه اميرمؤمنـان  ايـن فـضيلت در آثـار علمـاي. اسـت7و منزلت اهل بيت
و ارزيـابي  مذاهب مختلف اسلامي در طول تاريخ از جهات متفاوتي مورد بررسي

اي.قرار گرفته است در»ناأنفس«ن مقاله با توجه به اهميت واژه در ، دلالت ايـن واژه
د و متكلمان اماميه، آية مباهله از وو اشاعره معتزله يدگاه مفسران تطبيق داده شـده

ـ تحليلي بررسي شده است  اييافتهترين از مهم.به روش توصيفي ن تحقيق آن هاي
.و اشـاعره بـه معنـاي نفـرين اسـت معتزلـه است كه مباهله در بـين علمـاي اماميـه،

 بنابر.دانندمي:بيت اهل نزول آيه را اكثر علماي مذاهب مختلف، همچنين شأن
دلالـتي، ايـن آيـه مجـاز در معنـاي» أنفـسنا«به استعمال واژه با توجه، اماميه نظر

و اتحاد علي  . دارد7 افـضليت علـيو9 با پيـامبر اكـرم7آشكاري بر تساوي
علي» نفسناأ«واژه مصداق علماي معتزله نيز دلالـت در انند؛ اماد مي7را حضرت

علي از آنها برخي ديگر.اند اختلاف كرده آن بر افضيلت يا امامت  7 نيز افضليت
و مفسرين. دانند ولي امامت را در غير افضل نيز جايز مي را پذيرفته، اكثر متكلمين

علي» أنفسنا«اشاعره مصداق واژه  و آيه مباهله را نيز دال بر افضليت7را حضرت
داننـد، ام برخـي مـي9مراد از اين واژه را خود پيـامبراي عده. انندد مي اهل بيت

.اند را نپذيرفته7اختصاص آن به امام علي
علي»أنفسنا«آيه مباهله،:واژگان كليدي .، اماميه، معتزله، اشاعره7، ولايت امام
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و زمستان، سومشماره، دومسالـ اسلامياي مذاهب فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 114  1400پاييز

 مقدمه

و مورد پذيرش مسلمانان، از صـدر اسـلام تـا مباهله يكي از مفاهيم شناخته  كنـون بـوده شده

وپس از فتح مكه در سال نهم هجري، گروه. است نزديك بـراي هاي فراواني از مناطق دور

و از. آمدندبه حضور آن حضرت مي9مناظره با رسول اكرم پذيرش اسلام يا بحث يكـي

ذيهيئتي مسيحي بودند كه در بيست ها،آن گروه  ديـدار داشـت9حجه با پيامبرويكم ماه

. عمران معروف به آية مباهله فرو فرسـتاده شـدآل61، آيةو در پي آن)1395:224طبسي،(

َفمن حاجك فيه من نع�د م�ا جائ�ك م�ن(:فرمايدمي9خداوند در اين آيه به پيامبر اكرم ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ � َ

ْ�لعلم فقل تعالو� ند� Dبناqنا �Dبن�اqكم �ن�ساqنا �ن�ساqكم �Dغ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ َ ِ ِ
ْ ْف�سنا �Dغف�سكم ع�م نبْ َ � ُ ْ ُ َ َُ ُْ َ ْته�لَ

ِ
َ

ِفنجعل لعنت �الله َ َ َ َْ َ ْ ْ ِ� �ل�iن�َ ِ
ْ َ به؛)َ ي عيسي پس هركس با تو در مقام مجادله برآيد درباره

و،وحي خدا به احوال او آگاهي يافتي بگو بياييد  و زنـان خـود بـاهم بـه ما شما بـا فرزنـدان

و كافران را و عذاب خدا گرفتار سازيممباهله برخيزيم تا دروغگو ). به لعن

هاي آيه مباهله يكي از مهمترين آيات قرآني است كه همگان آن را در فهرست فضيلت

هـاي متمـادي، در طول قرن آيه مباهله بر همين اساس، محتواي. اند ثبت نموده:اهل بيت 

و  و بـه بررسـي و مفسران جهـان اسـلام قـرار گرفتـه  تحليـل آن مورد توجه ويژه دانشمندان

 در عقايد دينـي، بـه7آشنايي با نظريات آنان به جهت جايگاه خاص امام علي. اند پرداخته

و سـودمند اسـت و از جهـات متعـدد ضـروري . ويژه براي شيعيان امامي، بسيار حائز اهميت

و انديشه و علاوه بر اينكه آشنايي عموم مسلمانان به ويژه شيعيان از مبادي آرا هاي متكلمـان

وم و تعامـل بهتـر مـسلمانان بـا يكـديگر اسـت فسران مـذاهب اسـلامي، بـسترساز شـناخت

.راهبردي جهت استقرار تقريب بين مذاهب خواهد بود

 اماميـه، در آيـه مباهلـه از ديـدگاه» نفـسناأ«دلالت واژه بررسي تطبيقي اين نوشتار درپي

و اشـاعره اسـت ن. معتزله و بـه روشـني و در بررسـي تطبيقـي بـا دقـت و قـوت قـاط ضـعف

و اختلاف لفظي عالمان دينـي در تفـسير از آيـات، شـناخته مـي  از اشتراك و بـسياري شـود

و يا اتهام هاي داوري و راهكارهاي برون رفت از اين اختلاف ناآگاهانه هاي متعصبانه بر ملا

.گرددو اتهام ها ارائه مي

و« از جمله مقاله،استهاي بسياري در رابطه با آيه مباهله صورت گرفته پژوهش مباهلـه

تـاليف زهـرا قيـصري، مقالـه» تبيين چگونگي تعامل بين اديان توحيـدي ومـذاهب اسـلامي 

بررسـي«تاليف دكتر محسن قاسم پور، مقاله» بررسي ديدگاه آلوسي از منظر مفسران شيعه«



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  115/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

و» تطبيقي فضائل اهل بيت در آيه مباهله  محمـدتقي تأليف دكتر عبداالله حاجي علي لالانـي

و مقاله و اهـل سـنت«اسدي تـاليف ايلغـار اسـماعيل» تفسير آيه مباهله از ديدگاه اهل بيـت

و كتبي همچنين پايان نامه. زاده ته شده است، امـا هيچكـدام از نوشدر رابطه با آيه مباهله ها

و اين پژوهش  در آيـه» نفـسناأ«دلالـت واژه بررسي تطبيقـي به تفصيليها به صورت مستقل

و اشاعره  و بررسـيبه، بلكه نوعاًاند نپرداختهمباهله از ديدگاه اماميه، معتزله مـاجراي مباهلـه

.اند پرداخته)نه در مورد يك واژه(كلي آيه در ديدگاه مذاهب اسلامي 

 شناسي مباهله مفهوم.1

 معناي لغوي مباهله.1ـ1

بـه سـه اصـلم مقـاييس اللغـه معجـدر» بهـل«. گرفته شده است» بهل«از ريشه» مباهله«واژه

و قليل معنا شده است تخليه .)1/311:ق1404فارس، ابن(، نوعي دعا

و: يقـال. اللعـن: البهـل«:، لعن است»بهل«در كتاب صحاح يكي از معاني عليـه بهلـه االله

 االله بهلـةعليـه«: شود هنگامي كه گفته مي ). ذيل واره بهل:تا بي جوهري،(» بهلته، أي لعنه االله 

و نفـرين آورده» بهـل«كتاب العـين نيـز. يعني لعنت خدا بر او باد»و بهلته را بـه معنـاي لعـن

أي: بهل«: است )4/54: 1409فراهيـدي،(» لعنتـه:و بهلتـه. دعونا علي الظالم منـا: باهلت فلانا،

و بهلته يعني«  ديگر كتـب لغـوي نيـز.»او را لعنت كردم: نفرين كرديم بر ظالمي از خودمان

و اختلاف چنداني بـاهم ندارنـد در مورد واژه مباهله، تعاريف مذكور را بيان كرده ابـن(اند

.)1/239: 1371؛ قرشي، 1/258: 1375؛ طريحي، 1/168تابياثير،

ميمي» رها«در مفردات اصل آن را اصفهاني راغب و چيزي است كـه» بهل«گويد داند

و  و رها باشد ش» باهل«بدون سرپرست  شـتري كـه تري است كه از بند آزاد باشد يا مـاده نيز

و به همين منظور پستانش را باز كنـد كـه گونه معنا مي را نيز اين» بهلت فلاناأ« گذاشته باشند

.)149: 1412راغب اصفهاني،(يعني او را با مقصودش به حال خود رها كردم 

 معناي اصطلاحي مباهله.2ـ1

ا و از آنجا كه روش پژوهش در اين ثر، به صورت تطبيقـي در ميـان عالمـان اماميـه، معتزلـه

اشاعره است، لذا معناي اصطلاحي مباهله را نيز در نظر هر سه دسـته از ايـن عالمـان بررسـي 

:كنيم مي



و زمستان، سومشماره، دومسالـ اسلامياي مذاهب فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 116  1400پاييز

:مباهله در اصطلاح علماي اماميه

ثـم نبتهـل فنجعـل«: نويـسد مـي االله جوادي آملي در تفسير تسنيم در مورد اين واژه آيت

و بـا زاري، لعنـت االله علي الكاذبين، بدين معنا كه مـا كـار را بـه خـدا وا مـي لعنت  گـذاريم

مي خداوند را بر دروغ ).14/451: 1387جوادي آملي،(دهيم گويان قرار

در«: نظر آيت االله مكارم در تفسير نمونه در مـورد واژه مباهلـه ايـن چنـين اسـت مباهلـه

بدين ترتيب كه درباره يـك مـساله. به يگديگر است اصطلاح به معناي نفرين كردن دو نفر 

و از  و به درگاه خدا تضرع كنند مهم مذهبي كه با هم گفتگو دارند، در يك جا جمع شوند

و در عمل هم رسوايي صـورت پـذيرد  و مجازات كند او بخواهند تا دروغگو را رسوا سازد

.)156: 1371، مكارم شيرازي(

اند؛ هر چند كـه برخـي قيـدي ناي مباهله را همان ملاعنه دانسته علماي اماميه، مع بنابراين

.اند را اضافه كرده

و بهلـة«:داننـد علماي معتزله نيز مباهله را به همين معنا مي ؛»مـنكم االله علـي الكـاذب منـا

و«يعني و دوري از رحمت خدا بر دروغگويان مـا ؛)1/395:ق1407زمخـشري،(»شـما لعنت

و عـذاب بـر طـرف)ق 538.م(البته زمخشري قائل است اصل ابتهال، درخواست نزول لعن

و دروغگو پس از  و بي مخالف و مناظره، در اثبات موضوعي غالبا ديني حاصل ماندن بحث

و سپس در هر دعـايي كـه اصـرار شـود، بـه كـار)1/140:تا بي زمخشري،(مذهبي بوده است 

.)1/368:ق1407زمخشري،(رفته؛ هرچند لعنت در آن نباشد

:اند كرده بيان ابتهال برايرا وجهدو نيز اشعري علماي

: 1416؛ سـمرقندي، 1/447: 1422 عطيـه، ابـن؛1420:8/248 فخـررازي،( دعـادر اجتهاد.1

 باشـد، جهـد اگرو نيست ابتهال نباشد، دعادر جهد اگر يعني؛)4/104: 1364 قرطبي،؛1/220

.)8/247: 1420 فخررازي،( گويندمي ابتهالراآن نباشد، لعن چند هر

از دوريو لعنـت يعنـي»االله بهلـه«و اسـت طردو كردن دور همان لعن معناي لعنت؛.2

.)2/20: 1418؛ بيضاوي،2/667: 1419 حاتم، ابي ابن؛1/214: 1415 واحدي،( خداوند رحمت

 آيـهدر كنـيم، معنـا لعنـترا»نبتهـل« اگـر زيرا داند؛ مي اوليرا نخست قول رازي فخر

 اسـت، آمـده»الكـاذبين علـىاالله لعنـت فنجعل« از اين واژه بعد شد، زيرا خواهد معنا تكرار

 دعـادر«: شـود مـي معنـا گونـه ايـن آيـه شود، گرفته دعادر اجتهاد معنايبه ابتهال اگر ولي

: 1420 فخـررازي،(»دهـيم مـي قـرار گويـان دروغ بـررا لعنـت بعـدو كنـيم مـي اصرار خيلي



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  117/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

 خـدا كـه دانـدمي كسيرا»االله بهلهمن«و داندمي»كردن رها«را كلمه اين اصلاو.)8/248

 ابتهـال اصـلكه اشاعره، علمايازاي عده.)8/247: همان( است كرده رها خود به حالرا او

در سـپس بـوده، لعنـت معنـايبه ابتداكه براين باورند دانند،مي رحمتاز دوريو لعنت را

 الاعـرج، نظام؛1/243: 1416 نسفي،( اسـت رفته كاربه شود، اصرارآندركه دعاييره مورد

.)1/155: 1416 جزي،؛ ابن1416:2/178

و اشاعره اتفاق مباهله معناي اصطلاحي مورد بنابراين در و معتزله  در بين علماي اماميه

 نفرين شريفه آيهرد مباهلهاز مرادپس. آنهاست بين مشترك وجوهازو وجود دارد نظر

.استآن خارجي اثر شدن محققو كردن

 شان نزول آيه.2

و اكرم پيامبر ميان گفتگوهاييو ماجرا مورددرآناز بعدو قبل آيات ضميمهبه مباهله آيه

و روسااز نفر چند اتفاقبه نفري شصتتهيأيكبا آنها. است شده نازل نجران، مسيحيان

از آنهـا. شـدند مدينـه وارد اسلام پيامبربا وگو گفت براي مايندگين عنوانبه خود بزرگان

 يگانـه خداوند سويبه«: فرمود حضرت كني؟مي دعوت چيزيچهبهراما: پرسيدند پيامبر

و اوسـت، بنـدگانازاي بنـده مـسيحو دارمرا خلـق هـدايت رسـالتاو طـرفازكه اينو

 تولدبهو نپذيرفتندرا سخن اين آنها.» ...خورد مي غذا ديگران مانندو داشت بشري حالات

 بـه اسـتناد با9پيامبر اما خواندند،او الوهيتبر دليلراآنو كردند اشاره پدر بدون عيسي

 نـزددر عيسي مثل:59 عمران،آل( داد پاسخ آنهابه گرديد نازل مذكور آيهاز پيشكه آياتي

 هـماوو بـاش موجـود كرد امراوبه سپسو آفريدكخاازرااوكه است آدم مثل چونهم خدا،

،9پيـامبر دعوت پذيرشاز آنان امتناع.نپذيرفتندرا پيامبر سخنان آنها اما.)شد موجود فورا

 نرسـيد؛ انجامبهو گرديد متوقف مسيحيان امتناع دليلبه مباهلهوشد مباهله آيه نزول سبب

 مجـادلات بـراياي گـسترده زمينـه حادثـه، ايـندر ايـشان با9پيامبر بيت اهل همراهي اما

و 2/763: 1372طبرســي(آورد پديــد اســلامي مــذاهبو فــرق بــين كلامــي ؛ مكــارم شــيرازي

.)2/64:م2008؛ طبراني،3/85:ق1422؛ ثعلبي، 2/579: 1371همكاران

و علماي معتزله نيز چنين شأن نزولي براي آيـه بيـان كـرده و حـسين و بـه وجـود حـسن

و علـي حضرت قاضـي؛1/368:ق1407زمخـشري،( انـد در مباهلـه تـصريح كـرده: فاطمه

بي؛ ماوردي20/1:تاعبدالجبار، بي بي1/398:تا، .)2/295:تا؛ جصاص،
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بكر جصاص از علماى معتزلي قرن چهارم هجرى، ادعاي عدم اخـتلاف در نقـل ايـن ابو

و مى   أخـذ بيـد9ثـر لـم يختلفـوا فـي أنّ النبّـي الأ ونقلـة السير رواةإنّ«: گويد ماجرا كرده

و و الحسن إو:فاطمةوعلي الحسين  جـصاص،(» لـى المباهلـه دعا النصارى الّـذي حـاجوه

و اخبار هيچ يعني؛)2/295:تا بي و ناقلان آثار گونـه اختلافـى ندارنـد در اينكـه راويان تاريخ

و حسين حالى در روز مباهله در9پيامبر ور8كه دست حسن و علـى ا بـه دسـت داشـت

و مـسيحياني را كـه محاجـه8فاطمه  همراهش بودند، بـراى مباهلـه بـا نـصارا حاضـر شـد

.كردند، به مباهله فراخواندمي

 در مباهلـه نبـوده اسـت7كند بعضي از شيوخ آنها قائلند علي قاضي عبدالجبار ادعا مي

بي( :شودمي در نقد ادعاي او گفته.)20/142:تاقاضي عبدالجبار،

:ك.ر( انـد اي را بيـان كـرده اند كه كدام يك از شيوخ چنين نكتـه ايشان بيان نكرده: اولاً

.)2/254:ق1410، شريف مرتضي

سنت نيز قضية مباهله روايت شده است هاي شيعه، بلكه در ميان اهل تنها در كتابنه: ثانياً

 عطيـه ابـن فقـط اشـعري مفسران بيناز.انددر مباهله تصريح كرده7و همه به حضور علي 

اكتفـا:فاطمـه وحـضرت حـسنين همراهـي بـه)1/447: 1422 عطيـه، ابـن( خود تفسير در

7علـي همراهـي كـه صـورتيدر گويد، سخني نمي7علي حضرت همراهيازو كند مي

انـد كـرده نقـلرا روايت اين سنت اهل منابعدر راوي23 زيرا نيست؛ كتمان قابل مباهله در

 كرده نقل سدياز روايتي تفسيرش، ادامهدر نيز عطيه ابن خود.)159: 1383 شيرازي، مكارم(

.)1/447: 1422 عطيه، ابن(آمدند مباهلهبه حسنينو فاطمهو عليبا پيامبر كه

و در منـابع در قـضية مباهلـه را روايـت كـرده7برخي راويـاني كـه همراهـي علـي انـد

عبداالله بن عباس، جابر بن عبداالله انصاري، سـعد بـن:ازاند شيعى ذكر شده است، عبارت غير

و ابى . بن يشوعسلمةوقاص، كلبى، سدى، علباء بن احمر يشكرى، زيد بن على بن الحسين

سنت ماجراى مباهله را نقل هاى سرشناسى در بيش از چهل منبع اهلهمچنين شخصيت

و همگى آورده  است كه به بعضي از آنها نيز همراه ايشان بوده7اند كه علي كرده

مياشاره :شوداي

.7/120على صبيح، چاپ محمد:مصرالصحيح، مسلم بن حجاج،،ـ نيشابورى

.1/185ـ احمد بن حنبل، مسند، مصر،

.3/192، چاپ ميمنيه، مصرـ طبرى، تفسير،



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  119/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

.3/150آباد دكن، حيدر، مستدرك، حاكمنيشابوري،ـ

.297آباد، حيدر،ةئل النبودلا، نعيم حافظ ابو،ـ اصفهانى

.8/85البهيه،:مصرـ فخر رازى، تفسير،

.9/470، السنة المحمدية طبع:مصر، جامع الاصولـ ابن اثير،

.17 الخواص، نجف،ةتذكرـ ابن جوزى،

.2/22، مصطفى محمد:مصرسير،تف، قاضي، بيضاوىـ

.3/167، منيريه:مصر، روح المعانى،ـ آلوسى

تـ طنطاوى .2/120مصطفى البابى الحلبى،: مصر،الجواهرفسير،

.1/193، مصطفى محمد: مصر،تفسير كشافـ زمخشرى،

.2/503، مصطفى محمد: ،مصرالاصابة،حافظ احمد بن حجرعسقلانى،ـ

7مطالب السئول، تهران،، ابن طلحه،ـ الشامي

.3/104، مصر، تفسير الجامع لاحكام القرآنـ قرطبى،

»أنفسنا«دلالت.3

و خلافت امـام علـيه مباهله استدلال به آي دلالـت واژه بـه7 براي اثبات عصمت، وصايت

مي» نفسناأ« .گردد باز

و حقيقت است» نفس«واژة ، بعـضي)6/233:ق1414منظـور، ابـن(در لغت به معناي روح

و جسد معنا كرده .)3/984:ق1376، جوهري(اند نيز آن را خون

: نفس به چند معنا به كار رفتهدر قرآن نيز

و شخص ْقو� Dغفسكم �Dهليكم نا>�(:ـ ذات ُْ ُ َِ ْ َ ََ ُ ْ ؛)48: بقره()ُ

ِ فتو� �لأغفس ح� موتهاُ�الله(:ـ روح ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ � َ َ ؛)42: زمر()َ

و باطن �(:ـ قلب � غفسك ت�� i��َكر >بك ًَ U َ َ َ َِ ْ َ ِ � َ ْ ُ ًخيفةْ َ ؛)205: اعراف()ِ

َ�� �\فس لأما>(:سانيـ تمايلات نف � َ َ َ ْ � � ِ�ٌqبالسو ِ U (53: يوسف()ِ .)7/94: 1371 قرشي،:ك.ر)

» انفـسنا«واژه. هيچ كدام از معـاني ذكـر شـده بـراي نفـس در مـورد ايـن آيـه صـحيح نيـست

آن حـضرت» قل تعالوا نـدعوا«باشد؛ زيرا جملة)9پيامبر اكرم(تواند به معناي خود شخص نمي

و دعـوت حقيقـي هـيچ دعوت به معناي حقيقـي مـي را موظف به  گـاه بـه خـود انـسان تعلـق كنـد

.)57: 1394كاردان،:ك.ر(يابد؛ يعني اينكه انسان خود را بخواند، نامعقول است نمي
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با توجه به مطالب ذكر شده بايد گفت نفـس در ايـن آيـه، در معنـاي مجـازي اسـتعمال شـده

.)1/293: 1352، بلاغي(. تالي تلو ايشان استو�پيامبراست؛ به معناي شخصي كه نازل منزلة 

 باشـد، پـس ايـن9 شخـصي غيـر از رسـول خـدا»أنفـسنا«اگر منظور خداوند متعال از

،7 نيست؛ زيرا كسي ادعا نكرده افرادي غيـر از علـي7شخص كسي جز امير مومنان علي

و دو پسرشان در مباهله شركت داشته .)2/254:ق1410،شريف مرتضي(اند همسر

 در تمام مقامـات، جـز7و امير المؤمنين9اين است كه پيامبر» أنفسنا«مقتضاي اطلاق

و رسالت، مشابه باشند طـور همـان. مقاماتي كه نصي بر مشترك نبودن آنها باشد مانند نبوت

منِّي«. كه در حديث معروف منزلت نيز ذكر شده است  ِبمنزلةياعلي أَنْت َ ِ ِْ موسـىمنْهارونََ

بعدي ِنبَي لَا 40/78:ق1404، مجلسي(» إِلَّا أَنَّه(.

 تقويـترا پيـامبر بـا7علـي حـضرت بـودن مـساويبر آيه دلالت روايات،از گروهي

قتََلَك«: فرمود9پيامبر اينكه جملهاز كنند؛ مي منْ يلـي يا عَقتََلن فقََـدـنْوم فقََـد غَـضَكأَب

وأَ سب بغضَنَي فقََد كبس كنَفَْسيمنْ منِّي أَنَّكل  ديگـر روايتـيدر.)93: 1376بابويـه، ابـن(»ني

. فرمودنـد پاسـخ حـضرتو شـد سؤال خدا پيامبراز صحابهاز بعضي دربارهكه است آمده

سأَلتْنَي«: فرمودند پيامبر.»چه؟ عليپس«: گفت شخصي آنگاه لَـم تَـسأَلنْيو النَّـاسِنِعـ إِنَّما

نفَْسي   لفـظاز خداونـد«: فرماينـد مـي7رضا امام همچنين.)6/400:ق1401، الدينعلاء(»عنْ

 بايـد وليعـه بنو«: فرمودند9خدا رسول زيرا كرد؛ قصدرا على نفس مباركه، آيهدر أنفسنا

 نفـس مثلكه فرستممي آناناب جنگ برايرا كسيمن گرنهو بردارند، خود تمرداز دست

. بـود طالب ابيبن علي داشت،رااالله رسول جان حكمكهكسآناز مرادشانو».باشد من

 مقـام اينبه تواند نمي بشر افراداز فردي هيچو هست علىدركه است خصوصيتي اين پس

.)5/8457: 1382نسائي،(»كند پيدا دست

ه و ترمـذي نيـز علاوه بر شيعه كساني از اهـل سـنت، مچـون احمـد بـن حنبـل، ابـن ماجـه

ينـابيع شـيخ سـليمان بلخـي حنفـي بـاب هفـتم كتـاب.اند مضمون اين احاديث را روايت كرده 

9االله نفـس رسـول7علـي« خود را به اين موضوع اختصاص داده، با ايـن عنـوان كـهةالمود

يك نقل مي9 حديث از رسول خدا24وي در اين باب،.»است 9ي از آنها پيامبر كند كه در

طاَعتهُ«: فرمود .)56-52:ق1385قندوزي،(»و معصيتهُ معصيتيطاَعتيعلي منِّي كَنفَسْي

و باشـد مـييمجـاز در معنـاي» انفـسنا«بر استعمال واژه ها قرينة بنابراين همة اين روايت

و اتحاد علي» انفسنا«واژة . دارد9 با پيامبر اكرم7دلالت آشكاري بر تساوي



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  121/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

 ديدگاه انديشمندان اماميه.1ـ3

و خلافت بلافصل اميرالمومنين  به اين آيـه اسـتناد7علماي شيعه همواره براي اثبات امامت

.كنندميو استدلال

علامه حلي به اين نكته اشاره دارد كه اجماع مفسران بر اين است كه منظور از أبنائنـا در

و آيه مباهله، اشاره ب ـ ؛ پـس خداونـد او را جـان7اشـاره بـه علـي» أنفـسنا«ه حـسنين اسـت

 است، زيرا7اين آيه قويترين دليل بر بلندي مقام سرور ما اميرالمومنين. قرار داد9محمد

و او را براي ياري رساندن در خداوند متعال در باره او به مساوات با جان پيامبر حكم نموده

)196: 1379حلي،(. دعا به پيامبر معين كرده است

و اهل بيـت پيـامبر »أنفـسنا« از قرينـه:ابوالفتوح رازي در مورد برداشت افضليت علي

و اهـل بيـت اسـت؛ زيـرا7دليل بر بهتر بودن علي» انفس«لفظ: نويسد مي  از همـه صـحابه

.)4/365: 1408 ابوالفتوح رازي،(» خداي تعالي او را نفس رسول خوانده است

و ... اسـت7مراد از نفس پيغمبـر فقـط علـي«: نويسد مي جمع البيانمطبرسي در تفسير

و درجـه اي كـه هـيچ كـس بـه آن راه نيافتـه، بلكـه اين مطلب دلالت دارد بر علو مكان وي

 دربـاره9مويد آن نيز حديث شريف نبوي است كـه پيغمبـر. نزديك آن هم نرسيده است 

و كسي گفت مـن از نفـس«: حـضرت فرمـود» حاضر است7علي«: يكي از صحابه پرسيد

.)2/764: 1372طبرسي،(... را نفس خود خواند7يعني علي» خود نپرسيدم

و برتري حضرت امير  در ذيل آيـه7شيخ طوسي نيز يكي از وجوه استدلال بر فضيلت

 را مثل نفس7، تنها حضرت علي»انفسنا«مباهله را بيان كرده است كه پيامبر به واسطه واژه

د و اين انحصار سبب خودش قرار شـود كـه هـيچ كـس در فـضيلت هماننـد او نباشـد مي اد

.)2/485تا،بيطوسي،(

 ديدگاه انديشمندان معتزله.2ـ3

آن در دانسته؛ امـا7را حضرت علي» انفسنا«واژه مصداق علماي معتزله نيز همواره دلالـت

.اند اختلاف كردهبر افضيلت يا امامت

ا زمخشري اين آيه را در اين: نويسدميو در تفسير كشاف داند صحاب كسا مي فضيلت

، زمخـشري( حادثه دليلي بر فضيلت اصحاب كساء هست كه دليلي از آن قويتر وجود نـدارد 

.)1/370:ق1407
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مي)ق656.م(الحديد معتزلي ابيابن و7 علي:كندنيز اقرار  بـه امـر خلافـت، سـزاوارتر

 از تمـام بـشر9 نظر افضليت؛ زيرا او پس از رسول خدا، بلكه از حق بود؛ نه از جهت نصأ

و از تمام مسلمانان به مقام خلافت سزاوارتر است .)1/46: 1378، الحديدابيابن( افضل است

و را7قاضي عبدالجبار معتزلي نيز افضليت اميرمؤمنان علي المغنـي كتـاب در پذيرفتـه

 دلالـت ايـن آيـه را نيـز بـروتـصاص داده اخ7فصلي را به دلايل افضليت علـي الأمامةفي 

.)20/142:م1962، قاضي عبدالجبار( پذيرفته است7افضليت علي

 افـضل كـه است كسيدر گاهي امامت«: گويد مي اما وي در مورد دلالت آيه بر امامت

.)20/142:م1962، قاضي عبدالجبار(»نيست

 امامـت دعـوي مفـضولياصاشـخ خـارج عـالمدر گرچه: در پاسخ به سخن بايد گفت

 مفـضول امامـت عقل، نظراز زيرا. اند بودهحق امام آنهاكه كند نمي اثبات اين اما اند، داشته

 بنـابراين،و كنـد نمـي قبـيح كار خدا بدانيم، خدا كاررا امام نصب اگر. است قبيح افضل بر

 نيـز آنهـا بـدانيم، مـردم دستبهرا امام تعيين اگرو كشد برنمي امامت منصببهرا مفضول

 عقـل يـا كـه اسـتآن گرودر آنها بودن مجاز زيرا دهند؛ ترجيح فاضلبررا مفضول نبايد

: 1405؛ طوسـي، 2/255: 1410 مرتضي، شريف:نك(باشـد داده اجازه خداياو بداند روارا آن

.)187: 1413 حلي،؛431

 ديدگاه انديشمندان اشاعره.3ـ3

بعضي معتقدند تقدم در خلافت، تقـدم. اند ليت خلفا دو گروه شده علماي اشاعره در مورد افض

و گروه ديگـر)394: 1425شيرازي،(در فضيلت است؛ زيرا تقديم مفضول بر افضل محال است 

ميـ اينـان. قائلند كه تقدم در خلافت، دليل بر افـضليت نيـستـ شود كه اكثر اشاعره را شامل

:قائل به جواز تقديم مفضول بر فاضل شوند؛ از جملهاند با آوردن دلايلي، مجبور شده

تفتـازاني،( براي افراد غير افضل اجماع اسـت9اجماع؛ در انعقاد امامت بعد از پيامبر.1

1409 :5/246(.

و على كـه.2 عمر بن خطاب امامت را به مشورت شوراي شش نفره گذاشت كه عثمان

اگر انتخاب افضل واجب بود، عمـر افـضل.ندافضل از بقيه بودند، در آن شورا حضور داشت 

و شورا ايجاد نميميرا تعيين .)5/246: 1409تفتازاني،(كرد كرد

اگـر امامـت مفـضول بـر. امامت منصبي از مناصب ديني است، مانند امامـت در نمـاز.3



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  123/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

فاضل ممتنع باشد، لازم است كه در نماز هم ممتنع باشد، در حالي كه خلاف اجمـاع اسـت

.)5/197: 1423دي،آم(

و چه بسا تعيين افضل موجب نـزاع شـود.4 : 1409تفتـازاني،(افضليت امري مخفي است

5/246(.

و در ادامـه بـه ديـدگاه و بررسي اين دلايل نيست هـاي علمـاي اين پژوهش در مقام نقد

.شود اشعري در مورد آيه مباهله پرداخته مي

و هو دليـل علـى«: نويسدميل آيه مباهله چنينعبداالله بن عمر بيضاوي در تفسير خود ذي

و فضل من أتي بهم من أهل بيته و»نبوته و روايت دليلي بـر نبـوت پيـامبر اسـلام ؛ اين حادثه

و فضيلت اهل بيت آن حضرت اسـت كـه همـراه او بـه مباهلـه آمـده بودنـد دليلي بر برتري

).2/21: 1418بيضاوي،(

و تعدادي از مفسرا و محدثان هم اين روايت را ذيل اثبات فـضيلت اهـل مسلم نيشابوري بيـتن

.)91: 1411؛ واحدي نيشابوري، 233-3/232: 1414؛ سيوطي، 4/1870:تابيمسلم،(آورند مي

و ايـن امـر مـسلم«: گويد مي ابن روزبهان براي علي در اين آيـه فـضيلتي بـزرگ هـست

.)3/63ابن روزبهان، ابطال الباطل(» است

و7 بـه فـضائل علـي نيـز أبكـار الأفكـار صاحب كتـاب علـى«: گويـد مـي اذعـان دارد

و مناقب بلندي است كه به سبب بعضي از آنها مستحق امامـت شـده  مستجمع صفات شريفه

و كمالاتي كه در صحابه متفرق بوده، جمـع شـده اسـت تـا آنجـا كـه گفتـه  و در او فضائل

زا ترين، عالم شود علي شجاع مي و سابق هدترين، فصيح ترين، عابدترين، ترين در ايمان ترين

و از نظر نـسب نزديـك  و بيشترين مجاهدت را در كنار پيامبر داشته و است تـرين بـه ايـشان

.)5/283: 1423آمدي،(» استاي گيرنده در هر فضيلت حميده سبقت

مي» أنفسنا« در مورد واژه البراهيناما فخر رازي در :گويد در آيه مباهله

كه نميما قبول  است، بلكـه روايـت شـده كـه پيـامبر7مخصوص به علي» أنفسنا«كنيم

و خادمان خود را نيز داخل در مباهله كردند9اكرم .)2/272: 1342رازي،( خويشان

و جرجاني نيز از«: گويند مي قاضي عضد ايجي فقـط» أنفـسنا«قطعا چنين نيست كه مراد

و خادمان آن7على  حضرت كه عرفـا بـه منزلـه خـود پيامبرنـد، باشد، بلكه جميع خويشان

و صـيغه جمـع بـر چنـين چيـزي دلالـت» أنفـسنا«داخل در معناي » كنـد مـيو مـراد هـستند

.)8/367: 1409جرجاني،(
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:كنيم كه درباره روايت حضور انحصاري اهـل بيـت در پاسخ به فخر رازي استناد مي

و«: نويسدمي در جريان مباهله9با پيامبر  حديث تقريبا بـر صـحت ايـن روايـت اهل تفسير

.)8/247: 1420رازي،(» اتفاق نظر دارند

مي» أنفسنا«افزون بر اين، اگر و خادمان نيز شود، چـرا خـداي تعـالي شامل خويشاوندان

و دختران را در بر نمي» أنفسنا«را آورده است؟ آيا» نسائنا«و» أبنائنا«قبل از آن  گيرد، پسران

كسي است كه از فرزنـد بـه» أنفسنا«گيرد؟ پس مصداق ان را در بر مي ولي عموم خويشاوند 

.)472ـ14/471: 1387جوادي آملي،:نك(تر است، نه مطلق خويشاوند شخص نزديك

:فخر رازي اشكال ديگري نيز مطرح كرده است

 افـضل اسـت، همچنـين7 از علـي9طور كه اجماع داريم كـه حـضرت محمـد همان

و اجماع مسلمانان، قبل از وجود اين شخص، بر اين است كه پيامبر از غير پيامبر برتر اسـت،

كنيم كه ظـاهر آيـه همـان پيامبر نبوده است؛ بنابراين، يقين مي7اجماع است بر اينكه علي 

 تخصيص خورده، درباره ساير پيامبران نيز تخصيص خورده اسـت9طور كه درباره محمد 

.)8/248: 1420رازي،(

ميدر پاسخ به اين در دلالـت آيـه بـراي ايـشان هـيچ مناقـشه: شود نقد فخر رازي، گفته

و گـويي آن را پذيرفتـه اسـت7افضليت علي  در واقـع آنچـه او مـورد. بر صـحابه نكـرده

و روايت مذكور بر افضليت علي   بـر پيـامبران7مناقشه قرار داده، استدلال اماميه به اين آيه

.)21ـ20: 1413مفيد،:نك(پيشين است

:گويد آلوسي درباره با اين آيه مي

و فـضيلت اهـل بيـت دلالـت دارد؛ امـا9بدون ترديد آيه مباهله بر نبوت رسـول خـدا

 را ثابت كننـد، درسـت نيـست؛7اند از آن خلافت علي بن ابي طالب اينكه شيعيان خواسته

ه خلافـتو بـ9 نيست، تا گفته شود او بـه منزلـه نفـس پيـامبر7علي» أنفسنا«زيرا مراد از

و معنـايش آن اسـت كـه مـا9خود رسول خدا» أنفسنا«سزاوارتر است، بلكه مراد از  است

و از آنجا كه در عـرف، دامـاد را پـسر مـي شـامل» أبنائنـا«خواننـد، خودمان را دعوت كنيم

عمـوم» أبناءنـا«به نوه دختـري حقيقـي باشـد،» ابن«شود، بنابراين، اگر اطلاق نيز مي7على

خ  و شامل فرد حقيقي يعني حسنين بالمجاز  خواهد7و فرد مجازي يعني علي8واهد بود

و اگر اطلاق بر نوه دختري مجاز باشد، نيازي به عموم بالمجاز نخواهد بـود؛ زيـرا» ابن«بود

.)2/181: 1415آلوسي،(هر سه فرد مجازي هستند 



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  125/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله

:در پاسخ اين اشكال گفته

را امـام» أنفـسنا« نـصوصي اسـت كـه مـراد از اين توجيه در حقيقت اجتهـاد در برابـر.1

.اند دانسته7علي

مي.2 و دعوت آيد دعوت از اين فرض لازم شونده يكي باشند كه امـري نـامعقول كننده

.كند گاه آدمي خود را دعوت نمي است؛ زيرا هيچ

مي.3 و أنفـسكم«آيد كه عبـارت در صورت درست بودن اين احتمال، لازم در» أنفـسنا

ز .است» تعالوا ندع« داخل در جمله9يادي باشد؛ زيرا شخص پيامبر اكرمآيه

و اســتعمال لفــظ در معنــاي مجــازي قرينــه.4 اصــل در اســتعمال لفــظ، حقيقــت اســت

بنابراين، اگر ترديد شود كه متكلم معناي حقيقي را اراده كـرده اسـت يـا معنـاي. خواهد مي

آري، اگـر بـدانيم لفـظ در معنـايي.ل كـرد مجازي را، بايد لفظ را بر معناي حقيقي آن حم 

توان گفت كه آن معنا حقيقي است؛ زيـرا اسـتعمال اعـم از حقيقـت استعمال شده است نمي 

و نمي» ابن«گوييم اطلاق مي حال،. است تـوان بر داماد بر اساس معناي عرفي، مجازي است

اي نيست، بلكـه شـاهد بـراي لفظ را بر آن حمل كرد، مگر به قرينه كه در اينجا نه تنها قرينه 

آمـده اسـت، پـس» نـساءنا«و» أبناءنا«در مقابل» أنفسنا«اراده معناي حقيقي نيز هست؛ چون 

و دختر باشد  و حتي بالاتر از پسر جـوادي:نك(منظور كسي است كه به منزله جان شخص

).469ـ14/468: 1387آملي، 

 گيرينتيجه

:آيد از مباحث گذشته چندين نكته به دست مي

و اشـاعره اتفـاق مباهله معناي اصطلاحي مورددر.1 و معتزلـه  نظـر در بين علماي اماميه

و لعنـت نفـرين شـريفه، آيـهدر مباهلهاز مراد.آنهاست بين مشترك وجوهازو وجود دارد

.استآن خارجي اثر شدن محققو كردن

ه.2 و اشاعره ا مانند اماميه معتزله ابـن دانند مگـر مي:هل بيت شأن نزول آية مباهله را

و  دهد، مبنـي قاضي عبدالجبار معتزلي در نسبتي كه به بعضي از شيوخ خود مي عطيه اشعري

شـيعه هـا راويدهنادرستي است؛ زيـرا ادعاييكه،ه در مباهله حضور نداشت7بر اينكه علي 

و در منـابع فراوانـي آن را نقـل كـرده به خصوص خود ابن عطيـه سنتو اهل  وازانـد  شـيعه

و كسي آن را نفي نكرده استسنت اهل .آمده
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دلالـتي، ايـن آيـه مجـاز در معناي» أنفسنا«به استعمال واژه با توجه، اماميه بنابر نظر.3

و اتحاد علي . دارد7 افضليت عليو9 با پيامبر اكرم7آشكاري بر تساوي

آن در انند؛ اماد مي7را حضرت علي» انفسنا«واژه مصداق علماي معتزله نيز.4 دلالـت

 را پذيرفتـه؛7 نيز افـضليت علـي از آنهابرخي ديگر.اند اختلاف كرده بر افضيلت يا امامت 

.دانندولي امامت را در غير افضل نيز جايز مي

و مفسرين اشاعره نيز مصداق واژه.5 و آيـه7را حـضرت علـي» أنفسنا«اكثر متكلمين

از عـده. داننـد مـييتب مباهله را نيز دال بر افضليت اهل 9را خـود پيـامبر» أنفـسنا«اي مـراد

و برخي از آنان قائلند كه اين واژه مخصوص به امام علي مي . نيست7دانند



و اشاعره» انفسنا«دلالت واژة  127/در آيه مباهله از ديدگاه اماميه، معتزله
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